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«آوازھای کوچکی برای ماه»، نامه ھای فلوبر و ساند منتشر شد

شناخت نویسنده و زمانه اش از دل نامه ها
«آوازهـای کوچکـی بـرای مـاه» مجموعـه نامه هـای گوسـتاو فلوبـر 

«مادام  و ژرژ سـاند اسـت. دوسـتی گوسـتاو فلوبـر نویسـنده 

بـوواری» و ژرژ سـاند بانـوی نویسـنده، هم رنـگ و بـوی عشـق 

دارد و هـم بـاور و احترامـی دوجانبـه اسـت. نامه نـگاری ایـن دو 

شـمایل بـزرگ قـرن نوزدهـم حـال و هـوای زندگـی روشـنفکران،

نویسندگان، اشراف، دعواهای ادبی، سلیقه و نگاه های متفاوت 

بـه هـنر و ادبیـات در قـرن نوزدهـم را ترسـیم می کنـد. بخشـی 

از ادبیـات کـه اتفاقـا واقعیـات بیشـتری را پیـش روی مخاطـب 

قـرار می دهـد، از لـوای مکاتبـات نویسـندگان بـا عزیـزان و 

دوستانشان است.

از ایـن میـان اگـر بتـوان اثـر درخشـانی از دو نویسـنده اثرگـذار 

قـرن نوزدهمـی کـه اتفاقـا در مقـام دو 

دل داده نیـز هسـتند، نـام بـرد بایـد 

از مکاتبـات ژرژ سـاند و گوسـتاو 

یـم  ر و آ ن  میـا بـه  بـر سـخن  فلو

ز  کـه اگـر تنهـا بیانگـر بخشـی ا

بیوگرافـی ایـن دو نویسـنده باشـد،

اثری ارزشـمند برای شـناخت ابعاد 

شـخصیتی و جریان هـای روزگار

 آنان اسـت.

دبیـات و  دو شـخصیت بـزرگ ا

اندیشـه بـا نوشـتن نامه بـه یکدیگر 

میراثـی گران بهـا را بـرای آینـدگان 

بـه یـادگار گذاشـته اند.

کتاب «در ستایش عقل»، اثر مایکل لینچ منتشر شد
چرا عقل اهمیت دارد؟

در سـال های اخیـر، شـکاکیت دربـاره ارزش علمـی عقـل حتـی در 

آکادمـی علمـی نیـز پدیـدار شـده اسـت. بسـیاری از فیلسـوفان و 

روان شناسـان ادعـا می کننـد کـه دلیل هایـی که بـرای عمیق ترین 

دیدگاه هایمان به دسـت می دهیم اغلب چیزی نیسـتند جز سـعی 

در توجیه آنچه از قبل به آن باور داریم.«در ستایش عقل» استدلالی 

بـر ضـد ایـن ادعـا به دسـت می دهد.

بـه گـزارش ایبنـا، نویسـنده ایـن اثـر، مایـکل لینـچ، کـه فیلسـوفی 

آمریکایـی اسـت درصـدد نقـد آن چیـزی اسـت کـه می تـوان 

«عقل گرایـی حداکـثری» نـام نهـادش، گرچـه او ایـن تعبیر را به کار 

نمی برد. او برای نجات عقل گرایی، نسخه ای انتقادی از عقل گرایی 

می پروراند که اشـکال های منتقدان عقل گرایی را جدی می گیرد 

و بـه آن پاسـخ می دهد.مسـئله شـک مـدام بـه گزاره هـای عقلـی از 

این رو در کتاب «در سـتایش عقل» برجسـته می شـود که بسـیاری 

از تبیین هـای عقلـی بـرای مـردم در نهایـت تنهـا یـک بـاور، یـا حس 

یـا ایـمان کورکورانـه تلقـی می شـود. در ادامـه همیـن تلقی نیز این 

پرسـش در کتـاب مطـرح می شـود کـه بـا توجـه بـه شـکاکیت مردم،

چـرا شـالوده های علـم را محکم تـر از هـر چیز دیگـری می پنداریم؟

اما مسئله مردم و شک آن ها تنها مسئله کتاب نیست و به سرعت،

مـتن بـه سـمت بررسـی عقلانیـت در سیاسـت مـی رود. کتـاب در 

سـتایش عقـل، بـا ایـن پرسـش اساسـی که چـرا دموکراسـی وامدار 

عقلانیـت اسـت موضوع هـای مختلفـی را پیـش می کشـد، از جمله 

می تـوان بـه مـواردی همچـون امیـد و عقـل، خـواب و خیال محض،

سـنت و عقل سـلیم، سـنت مقدس انسـانیت و حقیقت و غم فراق 

اشـاره کرد.

هـدف کتـاب ایـن اسـت کـه هـم از ارزش دلیـل آوری در گفتـمان 

عمومـی دفـاع کنـد و هـم از ارزشـمندی برخـی از اصـول در قیـاس 

بـا برخـی اصـول دیگـر. بـه طـور ویـژه 

هـدف ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه از 

اصولـی دفـاع کنـد کـه رویکرد علمی 

بـه جهـان را شـکل داده انـد.

در ستایش عقل

نویسنده: مایکل پ. لینچ

مترجم: یاسر میردامادی

ناشر: فرهنگ نو، چاپ نخست ۱۴۰۲

۱۸۲ صفحه

۲۰۰ هزار تومان قیمت:

ھشتاد و دومین شماره فصلنامه مترجم منتشر شد

نگاهی به کارنامه ابراهیم گلستانِ مترجم

گروه فرهنگ و ادبیات|هشتادودومین شماره فصلنامه مترجم با 

تصویر ابراهیم گلستان روی جلد و مطالبی در بزرگداشت او 

منتشر شد.ابراهیم گلستان بیشتر به فیلم سازی و نویسندگی 

شهره بود، اما دستی در ترجمه هم داشت و آثار مهمی را به 

فارسی برگرداند. شاید مهم ترین کار گلستانِ مترجم، به فارسی 

برگرداندن داستان «زندگی خوش و کوتاه فرنسیس مکومبر»

از ارنست همینگوی در سال ۱۳۲۸ و معرفی او به ایرانیان بود.

این کتاب زمانی منتشر شد که همینگوی هنوز نوبل نبرده بود و 

تقریبا برای فارسی زبانان داخل کشور، نویسنده ای ناشناخته بود.

«کشتی شکسته ها» «هاکلبری فین»،

و «دون ژوان در جهنم» از دیگر 

ترجمه های ابراهیم گلستان بود.

حالا فصلنامه مترجم در نخستین 

شماره ای که پس از مرگ گلستان 

منتشر کرده، صفحاتی را به او و کار 

ترجمه اش اختصاص داده است.

مه مــترجــم با  فصلنا  ۸۲ شـــماره 

ــان منتشر ــوم ر ت هــــزا قیمت ۸۰ 

شده است.

ی از جنس دردهای مردم شاعر

۲روایت درباره قیصر امین پور به مناسبت سالروز درگذشت او

۲شنبه
۱۴۰۲ آبــان ۸
ربیعالثانی۱۴۴۵ ۱۴
شـــــماره ۴۰۷۰

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 ناویراسته

پشتِ میز نشسته، شروع به نوشتن مقاله می کنم.

ویراسته

پشتِ میز می نشینم و شروع به نوشتن مقاله می کنم.

نکته

کاربرد وجه وصفی به جای فعل در نوشـته های امروز فراوان 

اسـت؛ بهتر است از به کار بردن آن پرهیز کنیم.

#زین_قند_پارسی

صاحب خبر

 سری میان سرها
ــی ها  مــطــبــوعــاتــ

خــــوب می داننــــد 

چــــه می گویــم؛ در 

آن ســــال هایی کــه 

نمایشــگاه سراسری 

مطبوعــات در تهــران 

برگــزار می شــد، یکــی 

ز کارهــای جــدی  ا

اهالــی غرفه هــا پیــدا 

شــخصیتی  ن  کــرد

بــود تــا بــا او مصاحبــه 

ــی  ــولا یک ــد. معم کنن

دو نفــری حواسشــان بــه دوروبــر بــود 

تــا اگــر وزیــری، وکیلــی یــا بــه قول 

امروزی ها از ســلبریتی ها کســی 

بــه چشمشــان خــورد، از بــاب «در 

ــه هــر حیلــه رهــی  دل دوســت ب

ــی!  ــه لطایف الحیل ــد کــرد»، ب بای

او را بــه غرفــه دعــوت می کردنــد و 

مصاحبــه ای انجــام می شــد و فــردای 

آن روز هــم تیــتر و عکــس روزنامــه بــود.

آن ســال ـ درســت در خاطــرم نیســت 

ــودم  ــگاه ب ــا ۸۵ ـ در نمایش ــود ی ۸۴ ب

و بایــد روزم را دســت پــر بــه پایــان 

ــه  ــه ای ک ــرای روزنام ــاندم و ب می رس

کار می کــردم، چنــد مهــمان بــه غرفــه 

ــی آوردم. م

در روزهــای پایانــی نمایشــگاه کــه 

بــه طــور معمــول نمایشــگاه شــلوغ تر 

از روزهــای قبــل بــود، در میــان 

ــردی  ــه م ــمم ب ــت، چش ــوه جمعی انب

ــر  ــی دورت ــه کم ــاد ک ــت افت بلندقام

ــال  ــی زد. خوش ح ــدم م ــی ق به آرام

شــدم کــه کســی را یافتــم کــه دلم 

ــه  ــمالا ب ــود. احت ــا ب ــه آن رض ــم ب ه

جــز مطبوعاتی هــا که ســبک و ســیاق 

ادبی شــان قوی تــر بــود، دیگــران 

کمــتر او را می شــناختند. مشــتاقانه 

بــه ســمتش رفتــم؛ صدایــش زدم 

پرســی، و پــس از مختــصر احوال 

بــه غرفــه دعوتــش کــردم. قامــت 

رشــیدش در برابــر بیــماری چندســاله 

تکیــده شــده بــود. چهــره زرد آن مــرد 

مهربــان و دوست داشــتنی و صــدای 

ــج  ــه رن ــی داد ک ــان م ــش نش کم جان

زیادی می کشــد و دردی طاقت فرســا 

دارد. فروتنانــه بــه غرفــه آمــد و مهــمان 

مــا شــد. در طــول ایــن همــه ســالی که 

بــه نمایشــگاه مطبوعــات می رفتــم و 

بســیار مهــمان بــه غرفه مــان می آمد و 

گفت وگــو می کردیــم، فقــط اوســت که 

در خاطــرم مانــده اســت و نیم ســاعت 

هم کلامــی بــا شــاعری نام بــر دار،

جریان ســاز و البتــه انســانی نیک خــو 

چــون قیــصر امین پــور را هرگــز از یــاد 

نخواهــم بــرد.

ــدان  ــنیدیم. چن ــم و ش ــعر گفتی از ش

نــای حــرف زدن نداشــت؛ امــا از 

ــتیبان  ــه پش ــه همیش ــوان ک ــعر ج ش

ــه از  ــت؛ چ ــه اش گف ــود و دغدغ آن ب

تجربــه دوران «سروش نوجــوان» و چــه 

از شــعر دانشــجویی کــه در دانشــگاه 

تدریــس می کــرد. شــاید پــر بیــراه 

نبــود کــه ســال ها بعــد، جایــزه کتــاب 

ســال شــعر جــوان بــه جایــزه «قیــصر 

امین پــور» نام گــذاری و اهــدا شــد.

شــتش  ا د د یا م  آورد ش  د یــا بــه 

در سروش نوجــوان را بــا عنــوان 

ــی»؛ از دوران کار  «حرف هــای خودمان

ــود. ــی ب ــی راض ــه خیل ــن نشری در ای

ــماره اش در  ــن ش ــه اولی ــه ای ک نشری

فروردیــن ۱۳۶۷ وارد کیوســک های 

روزنامه فروشی شد و توانست بسیاری 

از نوجوانــان دهــه شــصت و هفتــاد را 

ــدی از  ــل جدی ــراه و نس ــود هم ــا خ ب

نویســندگان و شــاعران را تربیــت کنــد.

قیــصر کــه پانــزده ســال سردبیــر ایــن 

«مــن  نشریــه بــود در جایــی گفتــه بــود:

ــودم کــه از  یــک جــوان بیست ســاله ب

پله هــای انتشــارات سروش بــالا رفتــم و 

یک میان ســال چهل ســاله که اســتعفا 

دادم و از پله هــا پاییــن آمــدم.» دغدغــه 

ــا  ــوس ب جــوان و شــعر جــوان او را مأن

ــع  ــه تواض ــود و البت ــرده ب ــان ک جوان

و گشــاده رویی اش بــه ایــن ارتبــاط 

بیشــتر کمــک می کــرد. شــعر جــوان را 

سرمایــه فــردای ادبیــات می خوانــد و به 

برخــی اســتعدادهای جــوان کــه زبــان 

ــد، غبطــه می خــورد. ــی دارن نوی

خیلــی حــال وروز خوشــی نداشــت کــه 

ــد؛ از بیــماری و درد  بیشــتر حــرف بزن

ــت: ــط گف ــیدم، فق ــه پرس ــه اش ک کلی

ــود؛ ــاه ب ــم کوت ــا ه ــپ م ــازم! گ می س

ــخ و هــم شــیرین! هــم تل

ــون  ــه خ ــزه ب ــه غ ــی ک ــن روزهای در ای

یــد  آ ، دریغــم می  نشســته اســت

نوشــته ام را بــا شــعر «پنجــره» او نبنــدم 

کــه بــرای فلســطین سرود؛ شــعری کــه 

ــطین از آن  ــردم فلس ــروزی م ــد پی نوی

بــه مشــام می رســد. نمــاد «پنجــره»

ــدن  ــاز ش ــرای ب ــی ب ــه راه ــاره ب و اش

ــژه  ــه وی ــطین و ب ــازه در فلس ــی ت هوای

ایــن مــصرع کــه « یــک ذره راه مانــده بــه

 تسخیر پنجره»:

در انتهای کوچۀ شــب، زیر پنجره

قومــی نشســته خیــره بــه تصویــر 

پنجــره

ــاران و  ــیون ب ــه، ش ــوی شیش ــن س ای

ــاد ــم ب خش

در پشــت شیشــه بغض گلوگیر پنجره

اصرار پشــت پنجــره گفت وگــو بــس 

ــت اس

دســتی برآوریم به تغییر پنجره

تــا آن کــه طــرح پنجره ای نو درافکنیم

دیــوار مانــد و حسرت تصویر پنجره

ایــم کــه دیــوار  مــا خــواب دیده 

ســت ا ی  ا   شیشــه

اینک رســیده ایم به تعبیر پنجره

تــا آفتــاب را به غنیمت بیاوریم

یک ذره راه مانده به تســخیر پنجره

جز با کلید ناخن ما وا نمی شــود

قفل بزرگ بســته به زنجیر پنجره

یادداشت

عاطفه رنگ آمیز طوسی/شاعر

نوشتن درباره شاعری که معتقد است «گل ها همه آفتابگردانند» و خود،

یادبود
اردیبهشت ماه چشم به زیبایی های جهان گشوده است و در پاییز دوستداران 

کلمات نجیب و شخصیت محبوبش را ترک گفته است، مانند این است که دم 

غروب ایستاده باشی وسط مزرعه آفتابگردان و ببینی که «مثل چشمه مثل 

رود» هستی و روحی از «تنفس صبح» در اعماق جانت نشسته است که «بی 

«قیصر امین پور» زاده خوزستان است، زاده خطه ای که در  بال پریدن» را برایت ممکن می کند.

آن کرخه به آرامی از کنار خواب نخلستان ها می گذرد و کارونِ سخی انگار بر دست های مردمانش 

جاری است. او جنگ را دیده است و حماسه را می شناسد. با دانش و جان آگاه است و در جای 

جایِ شعرهای تأثیرگذارش دغدغه مردم وطنش را دارد:

دردهای من

گرچه مثل دردهای مردم زمانه نیست

درد مردم زمانه است

مردمی که چین پوستینشان

مردمی که رنگ روی آستینشان

مردمی که نام هایشان

جلد کهنه شناسنامه هایشان

درد می کند.

چندی پیش در محفلی ادبی با استاد محمد کاظم کاظمی درباره تأثیر تشویق و حمایت از 

شاعران تازه کار گفت وگو می کردیم. من از خاطره ای دور یاد کردم مربوط به ایام نوجوانی و 

تازه وارد دنیای شعر و شاعری شدنم. از اولین و آخرین دیدارم با دکتر قیصر امین پور گفتم 

در نگارخانه فرخ مشهد و از تشویق صمیمانه و البته سنجیده و هوشمندانه او در آن روز به 

یاد ماندنی که نه موجبات غرهّ شدن به خودم و بضاعت ادبی ام را در اوایل راه فراهم کرد و نه 

سبب شد احساس کنم در آینده ای نزدیک از موفقیت در عالم شعر و ادبیات خیلی فاصله 

دارم. اینجا بود که استاد کاظمی هم یاد خاطره اولین دیدارش با قیصر افتاد و آن را روایت کرد.

روایتی که نشان از نگاه ویژه قیصر امین پور به جوان ها و تازه کارهای شعر داشت. قیصر امین پور 

«عباسعلی سپاهی یونسی» شاعر کودک  یکی از شاعران مطرح کودک و نوجوان نیز هست.

و نوجوان نام آشنای خراسانی و روزنامه نگار هم ناگفته های شنیدنی از اولین تجربه دیدار و 

مواجهه با قیصر شعر ایران دارد.آنچه در پی می آید، روایت این دو شاعر از اولین آشنایی با 

قیصر امین پور است.
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«سال ۶۸ شاعر بیست ویکی دوساله و 

تازه کاری بودم و به تهران رفته بودم.

های شعر  دوست داشتم در جلسه 

شاعران مطرح آن دوران شرکت کنم.

دانستم جلسه شعری هست در  می 

بازارچه کتاب که مرحوم امین پور مجری 

آن است. با یوسفعلی میرشکاک همراه 

شدم و به آن جلسه رفتم. من خیلی 

دوست داشتم در این جلسه شعرخوانی 

داشته باشم، اما متأسفانه بحثی ادبی 

بین شعرا پیشامد کرد و فرصت نشد 

شعری بخوانم و خب به اقتضای احوال جوانی کمی 

دلگیر شدم. بعد از جلسه مرحوم قیصر به من که چهره 

جدید و جوانی بودم برایشان که در این جلسه حاضر 

شده است، نزدیک شد و گفت وگو و حال واحوالی با هم 

کردیم و به نوعی ایشان از من دل جویی کرد و من هم بیتی 

از بیدل خواندم که چنین است: خوشم که عشق نکرد 

امتحان پروازم.... هنوز مصراع دوم که می گوید: شکسته 

بالی من در قفس نهان گردید را نخوانده بودم که قیصر 

پیش دستی کرد و گفت: نه! شما اصلا هم شکسته بال 

نیستید و مشخص بود که این شعر بیدل را در خاطر دارد و 

خلاصه من را مورد مهربانی و تفقد خود قرار داد. تا اینکه 

سه چهار سال بعد دوباره فرصت دیدار ایشان برایم در 

جلسه شعر جوان پیش آمد و قیصر شعرهای شاعرانی را 

نقد می کرد که در کنگره شرکت کرده بودند. در این فاصله 

شعر من هم بیشتر رشد کرده بود و تازه آن شعرِ مسافر را 

سروده بودم: و آتش چنان سوخت بال و پرت را {...}. قیصر 

آن روز خیلی من را تشویق کرد و نکات شعرم را بررسی 

کرد. این برایم خیلی مؤثر بود.نکته مهم در شعر قیصر 

به نظر من «جامعیت و تعادل» در شعر اوست. جامعیت 

به این معنی که او در قالب ها و موضوع های مختلف شعر 

سروده است از جنگ و ظهور موعود گرفته تا موضوع های 

اجتماعی و زندگی روزمره و شهری انسان ها و مضامین 

عاشقانه و... طیف موضوع های مختلفی که این شاعر 

سراغشان رفته طبیعتا طیف وسیعی از مخاطبان را برای او 

فراهم آورده است. ویژگی دیگر یعنی تعادل در شعر او این 

است که در هیچ کدام از عناصر شعری و موضوع ها، کارش 

به افراط نکشیده است و مخاطب را دل زده نمی کند. به 

همین علت شعر امین پور، شعری متنوع و دارای محبوبیت 

بین مخاطبان است و ماندگارشده است.»

«زنده یاد قیصر امین پور نازنین ترین وجود شریفی بود 

که می شناختم. از اولین باری که در دوره دبیرستان 

برای دیدنش مسیر هزار کیلومتری زادگاهم یونسی 

تا تهران را طی کردم تا همین امروز که چند سال از 

رفتن او گذشته است، عشقم به او به همان شدت 

دوره نوجوانی است که ادبیات برایم جدی تر شده 

بود. هر وقت گذرم به تهران می افتاد حتما سری به 

سروش نوجوان می زدم، به آن اتاق پر از انرژی خوب،

همان اتاقی که قیصر پادشاه بی تاج و تخت آن بود.

ز قیصر  یادم هست تازه کتاب «به قول پرستو» ا

چاپ شده بود. ارتباطات مثل این روزها این همه 

، اش زه  ندن خبر چاپ کتاب تا راحت نبود برای همین با خوا

ای برایش نوشتم و همراه شعر  ام را در قالب نامه  حالی  خوش 

تازه ای فرستادم. مدتی بعد نامه ای از قیصر به نشانی دانشگاه 

اش را برایم  آمد و بسیار خوش حالم کرد؛ چرا که او کتاب تازه 

فرستاده بود. قیصر هرچه بود و هرچه داشت همه نازنینی و 

توانم او را فراموش کنم، مهربانی بود. به همین دلیل هرگز نمی 

برای همین است که هنوز وقتی شعرخوانی اش را می بینم، ناگهان 

حالم عوض می شود و دلتنگی شدیدی همه وجودم را فرا می گیرد.

 روحش غرق نور.»

آن نازنین، پادشاه بی تاج و تخت بودشکسته بال نبودیم، این را قیصر گفت

عمومـی دفـاع کنـد و هـم از ارزشـمندی برخـی از اصـول در قیـاس 

بـا برخـی اصـول دیگـر

هـدف ایـن کتـاب ایـن اسـت کـه از 

اصولـی دفـاع کنـد کـه رویکرد علمی 

بـه جهـان را شـکل داده انـد

در ستایش عقل

نویسنده

مترجم:

ناشر: فرهنگ نو

۱۸۲ صفحه

قیمت:

تقریبا برای فارسی زبانان داخل کشور

«هاکلبری فین

و «دون ژوان در جهنم

ترجمه های ابراهیم گلستان بود

حالا فصلنامه مترجم در نخستین 

شماره ای که پس از مرگ گلستان 

منتشر کرده

ترجمه اش اختصاص داده است

شـــماره 

قیمت 

شده است
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قـرن نوزدهمـی کـه اتفاقـا در مقـام دو 

دل داده نیـز هسـتند

از مکاتبـات ژرژ سـاند و گوسـتاو 

یـم  ر و آ ن  میـا بـه  بـر سـخن  فلو

ز  کـه اگـر تنهـا بیانگـر بخشـی ا

بیوگرافـی ایـن دو نویسـنده باشـد

اثری ارزشـمند برای شـناخت ابعاد 

شـخصیتی و جریان هـای روزگار

 آنان اسـت

دبیـات و  دو شـخصیت بـزرگ ا

اندیشـه بـا نوشـتن نامه بـه یکدیگر 

میراثـی گران بهـا را بـرای آینـدگان 

بـه یـادگار گذاشـته اند
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